
ّ سیثایی ُز رّس تَ کٌار دریاچَ هی رفت تا سیثایی خْیش را در آب تواشا کٌد. اّ آًچٌاى هجذّب تصْیز  جوان هزد

غزق شد. در هکاًی کَ تَ آب افتادٍ تْد، گلی رّیید کَ آى گل را  دریاچه خْیش هی شد کَ رّسی تَ آب افتاد ّ در

 .ًزگس ًاهیدًد

 .پس اس هزگ ًزگس، پزیاى جٌگل تَ کٌار دریاچَ آب شیزیي آهدًد ّ آى را لثالة اس اشکِای شْر یافتٌد

 پزیاى پزسیدًد: چزا گزیَ هی کٌی؟

 .جْاب داد: تزای ًزگس گزیَ هی کٌن دریاچه

تْ تْدی کَ هی چْى ُزچٌد کَ ها پیْستَ در تیشَ ُا تَ دًثال اّ تْدین، تٌِا   پزیاى گفتٌد: ُیچ جای تعجة ًیست،

 .تْاًستی اس ًشدیک سیثایی اّ را تواشا کٌی

 آًگاٍ دریاچَ پزسید: هگز ًزگس سیثا تْد؟

پزیاى شگفت سدٍ پزسیدًد: چَ کسی تِتز اس تْ ایي را هی داًد؟ اّ ُز رّس در ساحل تْ هی ًشست ّ تَ رّی تْ خن هی 

 .شد

هی کٌن، اها ُزگش هتْجَ سیثایی اّ ًشدٍ تْدم. هي  لحظَ ای ساکت هاًد ّ سپس گفت: هي تزای ًزگس گزیَ دریاچه

تزای ًزگس گزیَ هی کٌن سیزا ُز تار کَ اّ تَ رّی هي خن هیشد، هی تْاًستن در ژرفای چشواًش تاستاب سیثایی 

 .خْیش را تثیٌن


